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Abstract 

Aja’ib al-Dunya is one of the most famous Books of Wonders in Persian, which 

greatly impacted later works. Some scholars reject the attribution of this book to Abol-

moayyed Balkhi, but identifying the author is a question that has so far remained 

unanswered. In the book Aja’ib Va Ghara’ib, Azari Esfarayeni referred to this book 

14 times. In one of them, he attributed the book to Naser Khosrow. In this research, 

the author seeks to verify the accuracy of this attribution. The study demonstrates that 

the quotations made by Azari are available in the mentioned sources, and we can trust 

his honesty. Comparing those 14 stories shows that Azari used the same Aja’ib al-

Dunya which is now available. Additionally, the examination of biographies and 

Naser Khosrow's works shows that he was probably interested in this branch of 

knowledge in an episode of his life. Therefore, it can be concluded that Azari 

Esfrayeni's statement is probably true and the book Aja’ib al-Dunya may have been 

composed by Naser Khosrow before converting to the Isma’ili thought and being 

entitled “Hojjat of Khorasan Island”. 
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 1رویانیوحید 

 چکیده
اشته است. برخی های زبان فارسی است که انعکاس زیادی در آثار پس از خود دنامهترین عجایبیکی از معروف الدنیاعجایبکتاب 

الی است که تاکنون باشد سؤاند. اما اینکه نویسندۀ این اثر چه کسی میپژوهشگران انتساب این کتاب به ابوالموید بلخی را رد کرده
ها کتاب را به ناصر بار به این کتاب ارجاع داده، که در یکی از آن 14، عجایب و غرایبسخ مانده است. آذری اسفراینی در کتاب بی پا

ست. بدین منظور ابتدا برای برر  ساب ا صحّت این انت سی  ست. نگارنده در این پژوهش به دنبال برر سبت داده ا سرو ن سی میزان خ
ورد نظر موجود های ذکر شده توسط آذری، در منابع ماو بررسی شد. این بررسی نشان داد نقل قولدقت نظر آذری در ارجاع، منابع 

ص کرد که مشتخ الدنیاعجایبحکایت ذکر شتده از کتاب  14توان اعتماد کرد، و مقایسته استت و به صتحّت قول و امانتداری او می
لًا  او در دهد که احتماها نشتتان میثار ناصتتر خستترو و ت کرهی مورد نظر آذری همین کتاب استتت. همینین بررستتی آالدنیاعجایب

ست. بنابراین میدوره شته ا شاخه از علوم علاقه دا سفای از حیات علمی خود به این  سخن آذری ا راینی مبنی بر توان نتیجه گرفت 
ساب  سرو غیر محتمل به نظر نمی الدنیاعجایبانت صر خ سرو پیش از بر به نا صرخ شاید نا سد و  سماعیلی و  تن کردن ردای تفکّرر ا

 را تألیف کرده باشد. الدنیاعجایبمطرح شدن به عنوان حجّت جزیرۀ خراسان کتاب 
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 مقدمه .1

ای دراز دامن دارند. فارسی و فرهنگ اسلامی پیشینه ها هستند که در ادبیاتای از کتابگونه هانامهعجایب
ته جهان طبیعت و اعیان  با کوشندهایی دارند، میاین آثار که هم در زبان فارسی و هم عربی نمونه پرداختتن ب

ها دربارۀ چتگونگی آفترینش، طبیعی، تتصویری از هتستی پیش چشم مخاطب خود ترسیم کنند. در این متن
ها، مختصات جغرافیایی آنها، حیوانات غول پیکر ها، دریاها و اقیانوسعالم ستتتتفلی، ختتتتشکیعالم علوی و 

های جهان آفرینش ( و در آنها شگفتی341: 1393دریایی، و ... اطلاعاتی درج شده است )زمردی و مهری، 
واقعیت  شتتتناستتتی خاصتتتی که در آن مرزهای تخیل وبه همراه موجودات خیالیِ آفریدۀ ذهن بشتتتر با جهان

شده صیف  سدهچون این آثار مجموعه .انددرآمیخته، تو شته در زمینهای از معارف  های متفاوت را در های گ 
واسطۀ وجوه تخیلی اهمیت دارد. همینین به 1گیرند، از این لحاظ آشنایی با آنها برای بررسی تاریخ علمبر می

اند. اما بیش از شناسی واجد اهمیتدلیل تفکر خاص ناظر بر تدوینشان از نظر هستیآنها از زاویۀ ادبی و نیز به
های فراوانی از دانش عامه در همۀ اینها، از منظر فرهنگ مردم مهم هستتتتند، زیرا در هر یز از آنها نمونه

های متفاوت های رایج در آن زمان، و نیز باورها و اعتقادات مردم در زمینهها و قصتتتهانهعصتتتر مؤلفان، افستتت
در مورد پیشینه و سر منشأ این نوع آثار و اینکه دقیقاً از چه  .(178: 1399بازتاب یافته است )جعفری قنواتی، 

کند که به لحاظ ر مختلفی اشتتتاره میتوان نظر داد. ابن ندیم به آثااند با قطع و یقین نمیزمانی به وجود آمده
و  اخبار الجنعنوان مثال کتاب اند. بهگیرند و عموماً به دستتت ما نرستتیدهها قرار مینامهموضتتوع ذیل عجایب

سوم هجری )ابن ندیم،  العجایب الاربعهکتاب  سندگان قرن  شام کلبی از نوی شهرها از ه : 1381دربارۀ اخبار 
از ابوالعباس یا ابوالعنبس صیمری تتتت ادیب، ستاره شناس و قاضی  ایب البحرعجو  عنقاء مغرب( و کتاب 63

از ابوالقاستتم ابن شتتاه  عجایب البحر( و کتاب 250کوفی که مدتی ندیم ویژۀ متوکل عباستتی بود تتتتت )همان: 
عنوان یز ستتنت نوشتتتاری منستتجم از ها بهنامه(. اما عجایب252طاهری از ادبای خوب قرن ستتوم )همان: 

پنجم هجری شکل گرفت و تا چند قرن بعد ادامه یافت. دربارۀ موضوع این نوع آثار نیز نظریات گوناگونی قرن 
در فضایی جغرافیایی قرار داشت  عجایب و غرایبمعتقد است در قرون اولیه هجری  2مطرح شده است. دابلر

قرون بعد همینان که علایق که یا حاصتتل مشتتاهدات خود نویستتنده بود و یا برداشتتت از آثار گ شتتته، اما در 
یابد، اطلاعات جغرافیایی ارزش و کننده افزایش مییابد و علاقه عمومی به ادبیات ستتترگرمعلمی کاهش می

 منزلۀ (. حرّی معتقد استتتت این نوع آثار پیش از آنکه به204: 1976دهند )دابلر، جایگاه خود را از دستتتت می
های جهان طبیعی و عجایب بتتتترّ و بتتتتحر در قالب شگفتی ، درکند یدانوشتاری و یا ژانری ادبی رواج پ سنتی

 قرآنویژه های دینی و بهخاستتتگاه برخی از این عجایب، آموزه گفت توانمیان مردم رایج بوده استتت. حتی می
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ها و توان به بسیاری از این شتتتتگفتیهای سورۀ کهف، میجمله داستان قرآنی از قصص است. در بسیاری از
(. اما برخی پژوهشتتگران 142: 1390اشتتاره کتتتتترد )حرّی،  -معمولی کم برای بشتتردستتتتتتتت -عتتتتتجایب

نگاری در اند که عجایبدانند و بر این عقیدهنگاری استتتلامی میهای رایج در تاریخنگاری را از ستتتنتعجایب
و  35: 1388جود آمد )براتی، شتتتناستتتی استتتلامی به وهای جغرافیانگاری و کیهانمثابۀ یکی از گونهآغاز به

سورث89: 1398حاتمی،  شار در ذیل مدخل  3(. با شنامۀ « عجایب المخلوقات»و اف شمه  ایرانیکادان سرچ دو 
گیرند: یکی میراث ستنتی خصتوصتاً آثار یونانی که توستط دانشتمندان و فلاستفۀ برای این نوع آثار در نظر می

که بر عجایب خلقت خداوند و نقش خداوند به  قرآنری عصتتتر هلنی دربارۀ طبیعت مطرح شتتتده بود. و دیگ
شار، « الباری»و « الخالق»عنوان  سورث و اف ست )با شده ا ستفاده ن صطلاح ا شت. هر چند از این ا تأکید دا
2011 :696.) 

 تحقیق پیشینۀ و مسئله طرح. 2

ه زبان فارستتتی استتتت که ها بنامهترین عجایبمنستتتوب به ابوالموید بلخی یکی از معروف الدنیاعجایبکتاب 
اند انعکاس زیادی در آثار پس از خود داشتتته استتت و نویستتندگان کتب عجایب و غرایب از آن بستتیار بهره برده

تصحیح کرده  1993در سال  4یا پاولونا اسمیرنووا: چهل و هفت(. این کتاب را لیدیالدنیاعجایب)نز. مقدمه 
منتشتتر نموده استتت. علی نویدی  5و همراه با مقدمه و تعلیقات به زبان روستتی در انتشتتارات نایوکای روستتیه

سال  سی در  صحیح نموده و همراه با ترجمۀ مقدمه و تعلیقات رو شارات  1397ملاطی این اثر را دوباره ت در انت
به ابوالموید بلخی از زمانی که  الدنیاعجایبدربارۀ انتستتتاب بنیاد موقوفات محمود افشتتتار چار کرده استتتت. 

( تاکنون زیاد بحث 251: 1309الشعرای بهار بود و نفیسی آن را معرفی نمود )ای از آن در اختیار ملزنسخه
ه ب الدنیاعجائبدرباره انتستتاب »شتتده و در اینجا به خاطر پرهیز از تفصتتیل مقاله خوانندگان گرامی را به مقالۀ 

ها پرداخته و با طور مفصتتل به پیشتتینۀ بحثدهیم که بهنوشتتته علی نویدی ملاطی ارجاع می« ابوالموید بلخی
ذکر چند دلیل این انتستتاب را تأیید نموده استتت و کتاب موجود را ویرایشتتی جدید از کتاب ابوالموید دانستتته که 

(. اگر 71: 1397است )نویدی ملاطی،  توسط ابن محدّث تبریزی در نیمۀ اول قرن هفتم هجری فراهم شده
بندی کنیم، عمدۀ دلایل موافقان این انتستتاب ذکر نام ابوالموید در تاریخ دلایل تأیید یا رد این انتستتاب را دستتته

: 1318استتت ) التواریخ و القصصص مجملبا یز حکایت در  الدنیاعجایب( و ذکر نام 58: 1381) 6ستتیستتتان
و سه حکایت این کتاب. امیدسالار از مخالفان  الدنیاعجایبید در مقدمۀ کتاب ( همینین آمدن نام ابوالمو75
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که نام ابوالموید در آن  تاریخ سصصیاصصتانانتستتاب این اثر به ابوالموید استتت، او با ارایۀ خوانشتتی متفاوت از جمله 
را از ابوالموید  ، همینین با ذکر دلایلی متقن این اثرالدنیاعجایبآمده استتتت و جعلی دانستتتتن مقدمۀ کتاب 

سالار،  ست )امید سته ا سه حکایت378: 1389ندان مندرج « عجایب»و  الدنیاعجایبهای (. و دهرامی با مقای
گیرد داند و نتیجه میطور کلی منتفی میاستتدی طوستتی انتستتاب این اثر به ابوالموید را به نامهگرشصصاسصصبدر 

که جزیی « گرشاسب»اشته و برخی از عجایب را در کتاب ند« الدنیاعجایب»ابوالموید کتاب مستقلی با عنوان 
بهره گرفته « گرشاسب»محدّث در قرن هفتم از همین عجایب کتاب از شاهنامۀ منثور او بوده درج کرده و ابن

زاده نیز با توجه به اطلاعاتی که در مقدمۀ سه نسخۀ بازمانده احمدی و (. رسولی110: 1398است )دهرامی، 
مده و همینین ستتبز نوشتتتاری متن، و مقایستتۀ حکایات این کتاب و حکایات مشتتابهی که در از این کتاب آ

محدث کتابی مستقل است و فقط یکی از منابع مؤلف آن، ابن الدنیاعجایباند آمده، نشان داده نامهگرشاسپ
: 1400زاده، احمدی و بوده استتت )رستتولی« گرشتتاستت »تبریزی، کتابی از ابوالمؤید، به اقرب احتمال کتاب 

98.) 
توسط  گشاید منتسب کردن این کتاب به ناصر خسروای نو به این موضوع کهنه میاما مطلبی که درییه

سلطانی ) ست که هرچند  سفراینی ا سولی و احمدی141: 1385شیخ آذری ا ( به این 103: 1400زاده )( و ر
له اشتتتتاره کرده تهمستتت  به آن نپرداخ ند، ولی  با عنوان ا تابی در این موضتتتوع دارد  ند. آذری ک یبا یا غرا لدن ا

شود. یکی نامیده می« الغرایبعجایب»یا « عجایب و غرایب»به اختصار  هاکه در متون و نسخه الاعلاعجایب
ها، هنگام بیان یز حکایت یا نامهاز نکات جالب منظومۀ شتتیخ آذری این استتت که او برخلاف بیشتتتر عجایب

نماید و از منابعی که مطالب خود را از اجرایی عجیب و غریب، منابع مورد استتتتفادۀ خود را ذکر میتوصتتتیف م
ست، یاد می ست که  62، قرآنکند. او به غیر از آنها وام گرفته ا شاره کرده ا  الدنیاعجایببار به منابع مختلف ا

جایب و غرایب عالم، چهار حکایت از بار ارجاع در جایگاه نخستتتت قرار دارد. همینین در خلال ذکر ع 14با 
قول ناصر خسرو نقل کرده است که در سه حکایت به نام کتاب مورد نظر اشاره نشده، ولی در حکایت چهارم از 

 نام برده و آن را به ناصر خسرو نسبت داده است: الدنیاعجایبکتاب 
 کند در عجایب الدنیامی                  ها       ناصر خسرو این روایت                           

 (3139: 1393)آذری،                                                                                            
یی الدنیاعجایبنویسنده در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ برای این دو پرسش خواهد بود که آیا کتاب 

 استفاده کرده همین کتاب موجود است؟ و آیا ممکن است این کتاب از ناصر خسرو باشد؟که آذری از آن 
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 بررسی و بحث. 3

 القصص و التواریخ مجمل در الدنیاعجایب. 1 -3

تاب  نام ک ید بلخی ذکر  به ابوالمو تاب  قان برای انتستتتتاب این ک گ شتتتتت یکی از دلایل مواف که  نان  همی
است. اما آنیه که در اینجا اهمیت  مجمل التواریخ و القص و بیان یز حکایت از این کتاب در  الدنیاعجایب

سندۀ گمنام  ست که نوی از ابوالموید هیچ نامی  الدنیاعجایبهنگام ذکر این حکایت مجمل التواریخ دارد، این ا
ست:  شاره کرده ا شد، چون الدنیا خواندهمن اندر کتاب عجایب»نبرده و فقط به کتاب ا شی با ام کاندر بادیه مو

(. در صورتی که هنگام نقل 75: 1381« )نزدیز طعامی بگ رد کی در آن شیر باشد، ساعتی زهر قاتل شود...
اما حمزه اصفهانی گوید »کند. به عنوان مثال: های مشهور به نویسندگان آنها اشاره میدیگر حکایات از کتاب

واندر شتتاهنامه فردوستتی چنانستتت که این حادثه (. »65همان: «)ی...در تاریخ خویش: مانی زندیق در عهد 
و اندر تاریخ جریر چنانست که بشکارگاه در، از سپاه و از خاصگان (. »63همان: «)شاپور ذوالاکتاف را افتاد...

یافتم مگر در بهمن(. »68همان: «)جدا افتاد مهدر این روزگار زال زر بمرد، و در هیچ کتاب این ذکر ن آن  نا
در مقدمۀ  التواریخمجمل(. و چون نویسندۀ 92همان: «)نسخه که حکیم ایرانشان بن ابی الخیر نظم کردست

و از »شناخته: شود که او را میهایی از ابوالموید اشاره کرده است، مشخص میکتاب خود به برگرفتن حکایت
و اخبار لهراستتتف، و آغش وهادان، و کی  نثر ابوالموید چون اخبار نریمان، و ستتتام، و کیقباد، و افراستتتیاب،

شدن کتاب (. که می2همان: «)شکن شته  سال  مجمل التواریختوان نتیجه گرفت در زمان نو  520یعنی در 
ای که صتتاحب مشتتخص نبوده استتت، یا نستتخه الدنیاعجایب( یا نویستتندۀ 936: 2، ج1373هجری )صتتفا، 

ه و یا آوردن نام او در آن قرن پرآشوب حرمت داشته و به همین از آن استفاده کرده نام نویسنده را نیاورد مجمل
جهت از ذکر نام او خودداری کرده است، زیرا از اواخر قرن چهارم با شکست معتزله که اهل اندیشه و استدلال 
بودند و به فلسفه و علوم عقلی توجه داشتند تمدن اسلامی رو به انحطاط رفت و فقیهان متعصبی که به تکفیر 

به کفر و زندقه یلستتتوفان و حکیمان میف یاضتتتیات و منطق را متهم  پرداختند و دوستتتتداران طبیعیات و ر
کردند، بیش از پیش آزادی عمل یافتند. این فقیهان از نادانی عوام برای افروختن آتش تعصتتتبات م هبی می

گناهان تحریز و ریختن خون بیها و مثله کردن ها و تخریب محلهاستفاده کرده و آنها را به سوختن کتابخانه
(. ناصتترخستترو نیز یکی از همین حکیمان استتت که حتی خلیفه عباستتی نیز 157: 1382کردند )رواقی، می

صفا،  سته بودند ) سر منابر او را لعن کرده و مهدور الدم دان شت و بر  سبت به او کمال عناد را دا : 2، ج1373ن
 س له اشاره کرده است:(. خود او نیز در اشعار مختلف به این م452
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 من کتته نپستتتنتتدم همی کردار زشتتتتت
 گتتر بتتدیتتن مشتتتتغتتول گشتتتتتتتم لاجتترم

 

 جتتز بتته یتتمتتگتتان کتترد چتتون یتتارم متتقتتام 
 رافضتتتتتی گشتتتتتتستتتتتتتتتم و گتتتمتتتراه نتتتام

 (363: 1384)ناصرخسرو:                                 
نام کتاب  نابراین ذکر شتتتدن  لدنیاعجایبب یز حکایت از آن  و آمدن التواریخ و القصصصص مجملدر  ا

 تواند دلیلی بر انتساب این اثر به ابوالموید بلخی باشد.نمی

 الدنیاعجایب و ابوالموید. 2 -3

ست. یز بار در مقدمۀ کتاب:  شده ا شاره   چنین گوید ابوالموید بلخی»در این کتاب چهار بار به نام ابوالموید ا
ها بشتتنیدم بود و از بازرگانان و مردم اهل بحث عجایبکه مرا از طفلی هوس گردیدن عالم  -رحمه الله علیه-

سم  شرق، ابوالق سان، ملز  شاه جهان، امیر خرا شتم و جمع کردم از بهر پاد و آنیه در کتب خواندم جمله بنو
نوح بن منصور، مولی امیرالمومنین، تا او را از آن مطالعه موانست بود و حق نعمت او را گزارده باشم که بر من 

ر بادو عالمیا داند این خطبه را جعلی می 7(. چارلز استتتوری1: 1397)تبریزی، « ن واجب استتت. توفیق میستتّ
سالار با توجه به ویژگی101زاده: به نقل از رسولی و احمدی 123: 1958) سبکی و زبانی، آن را ( و امید های 

و کمبریج به احتمال  های مجلسمقدمۀ دستتتنویس»داند و معتقد استتت الحاقی استتت: نثر قرن چهارم نمی
یاد الحاقی استتتت و شتتتاید بنده خدایی در قدیم الایام آن را به متن افزوده تا بتواند آن را گران بفروشتتتد « ز

سالار:  سخه(. رسولی و احمدی383)امید شاهد زاده نیز با توجه به تفاوت ن عجایب و های موجود و همینین 
اند که این خطبه پیش از قرن نهم معدوم شتده ر حدس زدهآذری ضتمن تأیید نظر استتوری و امیدستالا  غرایب

های (. علاوه بر نکاتی که این پژوهشتتگران محترم اشتتاره کردند، توجه به ستتاختار کتاب103استتت )همان: 
شان می شباهتی به مقدمۀ دیگر کتابعجایب و غرایب نیز ن نامه ندارد و الحاقی های عجایبدهد این مقدمه 

دهد نویسنده ها در بازۀ زمانی قرن پنجم تا دوازدهم هجری نشان میرا بررسی اینگونه کتابرسد، زیبه نظر می
آورد ابتدا به حمد و ستایش خداوند و اظهار شگفتی از عجایب خلقت پرداخته و سپس علّت نوشتن کتاب را می

حمد و »گوید:  الغرایبتحفة عنوان مثال حاستتتب طبری در مقدمۀ کند. بهو پس از آن ابواب کتاب را ذکر می
شمارست... اما بعد، بدان که این کتاب فراهم سپاس پادشایی را که عجایب صنع او بسیار و غرایب خلق او بی

(. سپس کتاب را به بیست و هفت باب تقسیم کرده و در هر 95: 1391«)ای است از سخنان حکما و...آورده
گوید: می الدنیاعجائبابن وصتیف شتاه در کتاب مختصتر باب به یز نوع از عجایب و غرایب پرداخته استت. 

سموکات و رازق المخلوقات ....ثم ن کر ما وقع الینا  سم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله باری الم الجزء الاول. ب



 1402پاییز و زمستان ، (2/87)پیاپی  2 مارۀ، ش16ورۀ د  تاریخ ادبیات  دوفصلنامۀ    190

 

سه  صفة طایر رأ صناف الخلق... روی عن ابن الحکم رحمه الله قال: خلقت الارض فی  سرار الطبایع و ا من ا
آورده به  المخلوقات عجایب. طوستتی نیز در مقدمۀ مفصتتلی که همراه با چند حکایت در ابتدای (19: 1421)

شکر و سپاس خداوندی را کی وجود »شود: مس لۀ نطق و عقل آدمی پرداخته است که با این جمله شروع می
یا دمیری در  (. ستتپس کتاب را به ده رکن تقستتیم کرده استتت.1: 1382« )ما از مشتتتی خات تیره پدید کرد...

ست:  الحیوانحیاتمقدمۀ  ضله »آورده ا سان و ف سان بالاصغرین: القلب و الل شرف نوع الان الحمدالله ال ی 
(. و ستتپس بر استتاس حروف الفبا حیوانات را 9: 1، ج1378« )علی ستتایر الحیوان بنعمتی المنطق و البیان...

جبینم »ای آورده استتت: مقدمه و غرایب عجایب نگارسصصتانبندی کرده استتت. و پیشتتاوری در کتاب تقستتیم
ستتجده پیرای جناب حکیمیستتت که از دستتتیاری عنایتش رستتام قلم از رنگ آمیزی گرده دویم انفرا  حاصتتل 

سرم... صویر یز گونه از عجایب از 8تا: بی«)نمود و  سیم کرده و در هر ت صویر تق سپس کتاب را به دوازده ت  .)
دهد یا ابتدای نسخه اصلی کتاب ا آورده است. که این مقایسه نشان میجمله عجایب شهرها، حیوانات و... ر 

اند. که عمد آن را ح ف کردهاند و یا بهافتادگی داشتتته که بعداً این مقدمه و نام ابوالموید را افزوده الدنیاعجایب
ت. و جالب توجه بندی نشده اسبندی و بابتر است، زیرا کلًا کتاب نیز آشفته است و فصلصورت اول محتمل

ناصرخسرو  سفرنامۀها باشد، شبیه مقدمۀ نامهبیش از آنکه شبیه عجایب الدنیاعجایباست که مقدمۀ کتاب 
چنین گوید ابومعین حمید الدین ناصر بن خسرو القبادیانی المروزی، تجاوزالله عنه که من مردی دبیر »است: 

الاخر ستتنۀ ستتبع و ثلاثین و اربعمایه که لطانی... در ربیعپیشتته بودم و از جمله متصتترّفان در اموال و اعمال ستت
 (.1: 1381« )امیر خراسان ابوسلیمان جغری بیز داود بن میکال بن سلجوق بود...

هایی استتت که از قول او اشتتارات بعدی به نام ابوالموید به عنوان راوی حکایات استتت و مربوط به حکایت
سندۀ کت ست و نه به عنوان نوی شده ا ست... ابوالموید گوید که من چند دیگر در راه پروان عقبه»اب: نقل  ای ا

حکایت جایی استتتت که او را قاطول خوانند... (. »9: 1397تبریزی، «)ام بدین صتتتفتبار این مقام را دیده
و در کلیستتتیاها و دیرهای روم (. »40)همان: « ابوالموید گوید: من مردی دیدم که گفت من آنجا گ شتتتتم...

(. در واقع ابوالموید در این ستته حکایت 70)همان: « های بستتیار استتت... و از آن وقت ابوالموید گویدعجایب
و محمد بن علی »یز راوی استتتت در کنار راویان دیگری که در این کتاب آمده استتتت. به عنوان مثال گوید: 

چنین گوید »خی نقل کرده: (. یا چند حکایت از ابومطیع بل75)همان: « گوید که حجرالاستتتود و مقام و...می
دیگر ابومطیع گوید که ستتتر بابل جادو را (. »1)همان: « ابومطیع بلخی که در هندوستتتتان درختی استتتت...

دیگر به حد خزران مرغی »(. یا حکایتی از قول عبدالله استتتکاف نقل کرده استتتت: 123)همان: « دیدم...
ست مر  یکجا دیدم سکاف گویند که من بی ست... عبدالله ا (. این نوع روایت و 13)همان: « اما مرا نیازردند ا
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»...  ها نیز معمول استتتت. به عنوان مثال قزوینی دربارۀ جبل ستتتبلان گوید: نقل قول در ستتتایر عجایب نامه
ارسطو »گوید: « یقطان»(. یا ذیل 275:  1390« )ابوحامد اندلسی گوید: سبلان به قریب مدینۀ اردبیل است

و زهیر »... (. و دربارۀ کبوتر گوید: 343)همان: « حرّت شتتود هیچ ستتاکن نشتتود...گوید: این ستتنگ چون مت
(. یا طوستتتی دربارۀ 619)همان: « ابن ستتتما گوید که آنیه میان زن و مرد باشتتتد میان نر و مادۀ کبوتر باشتتتد

ا و احمد فضتتلان گوید در پیش ملکی رفتم ستته طیفورات دیدم چون جزع یمانی پیش وی. مر »کرگدن گوید: 
احمد بن مثنی گوید در بیابان »گوید: می« گرگ»(. و ذیل 570: 1382« )اندگفت این از ستتترو کرگدن کرده

(. بنابراین نام 574)همان: « گردید، تا چشتتم من تاریز شتتد...گرگی عظیم قصتتد من کرد و پیرامون من می
( اشتتتاره 113: 1400زاده )احمدی، همینان که رستتتولی و الدنیاعجایبابوالموید نیز غیر از مقدمۀ کتاب 

تواند به عنوان راوی ذکر شتتده باشتتد و نه به عنوان نویستتندۀ کتاب، هرچند در ستتنت ارجاع متون اند، میکرده
( ولی  64تا32: 1384شده است )نز. نحوی، قدیم از این شیوه برای ارجاع به متون مکتوب نیز استفاده می

 باشد بر انتساب این اثر به ابوالموید بلخی.تواند دلیل محکمی ها نمیاین نمونه

 الدنیاعجایب با غرایب و عجایب هایحکایت مقایسۀ. 3 -3

شت، آذری  شین گ  شاره کرده و حکایات و روایاتی را از آنها  62همینان که در بخش پی بار به منابع مختلف ا
ست. آنینان که بررسی این نقل قول شان مینقل کرده ا ند مورد معدود که احتمالًا مربوط به جز چدهد بهها ن

سخ می شاره کرده در منبع مورد نظر موجود است اختلاف ن شد، در بقیه موارد عیناً نقل قولی که آذری بدان ا با
ت نظر آذری اعتماد کرد. به عنوان مثال حکایت زیر توان به صتتتحّت قول و امانتو از این جهت می

ّ
داری و دق

 نقل کرده است: الغرایب تحفةرا از کتاب 

 ایتتن ستتتتختتن تتتحتتفتته التتغتترایتتب راستتتتت

 چتتون کتته گتتردد عتتقتتاب عتتاجتتز و پتتیتتر

 گتتتیتتترد او راه هتتتنتتتد را در پتتتیتتتش

 بتترد بتته چشتتتتمتته عتتقتتابجتتمتتلتته را متتی

 بتتتیتتتگتتتان نتتتیتتتز از ره تتتتدبتتتیتتتر

 بتتهتتر شتتتتستتتتتتتتن ورا در آب نتتهتتنتتد

ماءستتتتت  مه  ند چشتتت یز ه به نزد  که 

 کتتنتتد بتتهتتر ختتویتتش او تتتدبتتیتترمتتی

 بتترد هتتمتته بتتا ختتویتتشبتتیتتگتتان را 

 یتتز بتته یتتز را بشتتتتتویتتد انتتدر آب

 دهتتنتتد غستتتتتل آن عتتقتتاب پتتیتترمتتی

هنتتد ن هتتتاب  تن بتته متتا  بعتتد شتتتستتتت
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 پتتتر بتتتریتتتزد عتتتقتتتاب پتتتیتتتر از ستتتتتر

 

 نتتتتوجتتتتوان گتتتتردد و بتتتترآرد پتتتتر

 (1612تا 1606: 1393)آذری،              

ست: که برگرفته از این بند تحفة  شمه»الغرایب ا ستان در بن کوهی. عقاب پیر دیگر چ ست در هندو ای ا
را بیگان آنجا برند، بدان آب چشمه در بشویند و پشت به مهتاب او را بر کوه نهند، تا دگر بار جوان شود و پرها 

ابن  وفیات الاعیان(. یا حکایت زیر که آذری آن را از کتاب 229: 1391)حاستتتب طبری، « بیفگند و بازآرد
 ت:خلّکان نقل کرده اس

کتتتان ز ابتتتن فتتترغتتتانتتتی لتتتّ  ابتتتن ختتت 

 کتتته بتتته نتتتزد عتتتزیتتتز مصتتتتتتر نتتتزار

 بتتود ازان جتتمتتلتته هتتم یتتکتتی عتتنتتقتتا

 شتتتتتکتتل متترغتتان، بتترو بستتتتتی التتوان

 

 دارد ایتتتتنتتتتجتتتتا روایتتتتتتتتتی ثتتتتانتتتتی 

 بتتتد ز حتتتیتتتوان غتتترایتتتب بستتتتتتیتتتار

 هتتتمتتتتتتتابتتتود متتترغتتتی غتتتریتتتب و بتتتی

یو تتتاج شتتتتهتتان م ه جی   بر ستتتترش تتتا

 (3592تا  3589) آذری:                             

ثم رأیت فی تاریخ أحمد بن عبد الله بن أحمد »به صتتورت زیر آمده استتت:  وفیات الاعیاناین حکایت در 
الفرغانی نزیل مصتتر أن العزیز نزار بن المعز صتتاحب مصتتر اجتمع عنده من غرایب الحیوان ما لم یوجد عنده 

ظم جسماً منه، له غبب ولحیة غیره، فمن ذلز العنقاء، وهو طایر جاءه من صعید مصر فی طول البلشوم، و أع
 .(101: 3، ج 1994)ابن خلّکان، « وعلی رأستتته وقایة، وفیه عدل ألوان ومشتتتابه من طیور کثیرل، والله أعلم

 دیگری دربارۀ نوعی غول است به نام سعلات که به نقل از جاحظ آورده است:
 هستتتتتتت نتتتوعتتتی دگتتتر ز حتتتیتتتوانتتتات

 هتتا بتتاشتتتتتدمستتتتتکتتنتتش جتتمتتلتته بتتیشتتتتته

 د بتتتازیگتتتربتتته بتتتا متتتوش چتتتون کتتتنتتت

 جتتاحتتظ آن کتتو بتته نتتقتتل شتتتتتد ز ثتتقتتات

 

 جتتنتتس غتتولان بتته نتتام او ستتتتتعتتلات 

 ختتتلتتتق را آفتتتت و بتتتلا بتتتاشتتتتتتد

 کتتتتنتتتتد او نتتتتیتتتتز آدمتتتتی تتتتتازی

 هستتتتت گفتتت از زنتتان جن ستتتعلات

 (4716تا  4713)آذری:                          

سّعلال ... فالغول ما کان »گوید:  الحیوانجاحظ در کتاب  سم و قد فرق بین الغول و ال سعلال ا ک لز و ال
 (.398: 6، ج 1424جاحظ، «)الواحدل من نساء الجن إذا لم تتغوّل لتفتن السفّار
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استتتفاده کرده و نام برده استتت که غیر از یز  الدنیاعجایببار از کتاب  14و همینان که گ شتتت آذری 
سیستان که هنگام بازگشت از سفر حج به مرد تبدیل شده است( )ابیات « اوت»حکایت )حکایت زنی از ولایت 

که احتمالًا آذری نستتخه دیگری از این اثر  -نیامده الدنیاعجایبهای موجود از ( که در نستتخه5307تا  5303
حکایت  13آمده است. در این  الدنیاعجایبحکایت باقیمانده در نسخۀ موجود از  13 -8در اختیار داشته است

نام درخت  الدنیاعجایب( که در 3280تا  3273الجثۀ نحواش در ده معوین )ابیات غیر از حکایت درخت عظیم
ست. و حکایت علف  شده ا ست و در « فوها»و ده آن جا به جا  ضد آتش و گرما «  فرها»نام به  الدنیاعجایبکه 

ثبت شده است. باقی حکایات به لحاظ نوع روایات، عناصر داستان، اجزاء و حتی کلمات و واژگان کاملًا با هم 
 کنیم:عنوان مثال به چند حکایت اشاره میهماهنگی دارند، که به

 در ده غتتتتتورت از ره پتتتتتروان

 چتتون پتتلتتیتتدی کستتتتتی در آن فتتکتتنتتد

آن بس بخاری ز چشتتتمه برخیزد           بارد 

 جتتتتتتایتتتتتتگتتتتتته بستتتتتتتتی بتتتتتتاران

 هتتاستتتتتتایتتن روایتتت نتته از حتتکتتایتتت

 

 ای هستتتتتت زیتتر کتتوه روانچشتتتتتمتته 

 چشتتتتتمتته متتانتتنتتد دیتتگ بتترجتتوشتتتتتد

 در هتتتوا نتتتزم و ابتتتر انتتتگتتتیتتتزد

 گرچتته بتتاشتتتتد بتته فصتتتتل تتتابستتتتتتتان

 در کتتتتتاب عتتجتتایتتب التتدنتتیتتاستتتتتت

 (836تا  832)آذری:                                  

ای استتتت که آن را رغورتو خوانند و زیر رد: دیگر در راه پروان عقبهاشتتتاره دا الدنیاعجایب 26که به حکایت 
ای است روشن. هر که رکویی پلید در وی افکند تا چیزی ببیند در حال جوش گیرد و از آن جوش عقبه چشمه

ر بخاری برآید و ابری پیدا شتود و اگرچه تابستتان بود باران صتعب آید. یا حکایت بعدی دربارۀ نوعی آهن نادر د
 هندوستان است:

 در کتتتتتتتتتاب عتتتتجتتتتایتتتتب التتتتدنتتتتیتتتتا

 کتته آهتتنتتی در زمتتیتتن هتتنتتدوستتتتتتتتان

 بتتتر حصتتتتتولتتتش کستتتتتی نشتتتتتد قتتتادر

 هتتتر چتتته ستتتتتتازنتتتد ازو بتتترد فتتترمتتتان

 هتتتایتتتی کتتتز اوستتتتتت بتتتر قتتتانتتتونتتتتیتتت 

 چتتون کتته پتتیتتکتتان کتتنتتد ازو ستتتتترهتتنتتگ

 هستتتتتتت نتتتقتتتل از روایتتتت حتتتکتتتمتتتا 

 هستتتتتت و نتتبتتود متتثتتال آن بتته جتتهتتان

 نتتتتادر خستتتتتتتروان را بتتتتود ولتتتتی

 ستتتتتتر  نشتتتتتتود ولتتتی در آتتتتش آن 

 هتتر چتته بتتکشتتتتتنتتد بتترنتتیتتایتتد ختتون

 بتتتزنتتتد تتتتیتتتر، درشتتتتتتود در ستتتتتتنتتتگ
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 بتتاشتتتتتد آن آهتتنتتی شتتتتتریتتف و نتتفتتیتتس

 

 هستتتتتت ازو در گتتتریتتتز متتتغتتتنتتتاطتتتیتتتس

 (1057تا  1051)آذری:                                 

آهنی استتت در میان هندوان ستتخت عجب و هرکه از آن آهن »تطابق دارد:  الدنیاعجایب 410که با حکایت 
کاردی بستتتازد، هر حیوان را که بدان کارد بکشتتتند از زخم او خون نیاید و اگر از آن آهن پیکانی بستتتازند و بر 
 به رنگ 

ّ
ستتتنگ زنند گ اره کند و ستتتنگ مقناطیس ازو بگریزد و چون در آتش نهند هرگز ستتتر  نگردد و الا

 ای به نام مبغض الخل است که در مصر وجود دارد:ریزهحکایت بعدی دربارۀ سنگ«. ش ماندخوی
 در کتتتتتتتتتاب عتتتتجتتتتایتتتتب التتتتدنتتتتیتتتتا

 کتتان حصتتتتتا چتتون بتته ستتتتترکتته انتتدازی

 هستتتتتت در مصتتتتتر نتتوعتتی دیتتگتتر ستتتتتنتتگ

 افتتتکتتتنتتتنتتتد ار ورا بتتته ستتتتتترکتتته درون

 التتختتل شتتتتتدنتتام آن ستتتتتنتتگ متتبتتغتتض

 

 گتتفتتت در مصتتتتتر هستتتتتت نتتوعتتی حصتتتتتا 

 آیتتتتتد از اضتتتتتتتطتتتتتراب در بتتتتتازی

 بتتا ایتتن بتته ختتاصتتتتیتتت هتتم تتتنتتگ لتتیتتز

 افتتتکتتتنتتتد ختتتویتتتش را از آن بتتتیتتترون

 انتتتدر ایتتتن ختتتاصتتتتتیتتتت چتتتو اوّل شتتتتتد

 (1241تا  1237)آذری:                                    

هم به مصتتتر... ستتتنگی دیگر »روایت کرده استتتت:  الدنیاعجایب 128آذری ماجرای این ستتتنگ را از حکایت 
حکایت بعدی «. و خود را به در اندازد و این سنگ را مبغض الخل گویند هست که او را در سرکه اندازی بگریزد

 شود:ای است که آبش باعث تب و مرگ میدرباره چشمه
 ای هستتتتتت در حتتتدود عتتتربچشتتتتتمتتته

 بتتتهتتتر غستتتتتل ار کستتتتتی رستتتتتد از راه

 نتتتتدهتتتتد تتتتتب ورا امتتتتان و متتتتجتتتتال

 التتتتدنتتتتیتتتتادر کتتتتتتتتتاب عتتتتجتتتتایتتتتب 

 

 لتتیتتز مشتتتتتهتتور آن بتته رنتتج و تتتعتتب 

 نتتتاگتتتاه رودوانتتتدران چشتتتتتتمتتته متتتی

 التتتحتتتالچتتتون بتتترآیتتتد بتتتگتتتیتتتردش فتتتی

 هتتتم در آن تتتتب بتتتمتتتیتتترد او گتتتفتتتتتتتا

 (1461تا  1458)آذری:                                  

ای استتتت که هرکه در آن در عرب چشتتتمه»گرفته شتتتده استتتت:  الدنیاعجایب 441این ماجرا از حکایت 
بنابراین آنینان که «. ن تب نرهد تا بمیردچشمه غسل کند و بدان آب فرو شود هم در ساعت تبش گیرد و از آ

دهد، نشتتتان می الدنیاعجایبنقل کرده با حکایات کتاب  الدنیاعجایبهایی که آذری از مقایستتتۀ حکایت
ها جز برخی جزییات که احتمالًا حاصل تفاوت ی مورد نظر آذری همین کتاب است و این حکایتالدنیاعجایب
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 ی با هم ندارند.نسخه و خطای کاتبان باشد تفاوت

 خسرو ناصر و آذری. 4 -3

هایی آورده استتتت و تا جایی که نگارنده ها و روایتچهار بار از ناصتتترخستتترو حکایت عجایب و غرایبآذری در 
جستتتجو کرد، هیچ کدام از آنها در آثار موجود از ناصتترخستترو وجود نداشتتت. یا این حکایات مربوط به اثری از 

دسترس نیست، یا این ناصرخسرو شخص دیگری است. با توجه به اینکه تاکنون  ناصرخسرو است که امروز در
ها، متون نظم و نثر و تاریخ ادبیات به ناصر خسرو دیگری اشاره نشده است، پس ظن قوی این است در ت کره

ست،  شده ا ست یا به نام کس دیگری ثبت  سترس نی شد که در د سرو با صر خ که حکایات مربوط به اثری از نا
هایی را که . بدین منظور روایت9(711: 1394اند )مینان که هاشتتمی و درّی نیز به این مستت له اشتتاره کردهه

کنیم تا ببینیم چقدر مقایسه می الدنیاعجایبآذری به نام ناصر خسرو ثبت کرده است با همان روایات از کتاب 
 گرفته باشد؟ الدنیاعجایبین این روایات شباهت دارند. و آیا ممکن است آذری روایات را از هم

نخستین حکایت مربوط به سنگی عجیب است که به نام سنگ عقاب مشهور است و آذری شرح آن را از 
 دمیری آورده و منشأ آن را هندوستان ذکر کرده است:  الحیوان حیات

گی ز ستتتتنتتگ ن متتتازهستتتتت ستتتت م  هتتا 

 بشتتتتتکتتنتتی یتتا کتتنتتیتتش تتتمتتیتتیتتزی

 در جتتهتتان از نتتوادر استتتتتت آن ستتتتتنتتگ

 حتتتیتتتات اهتتتل کتتتتتتتابدر کتتتتتتتاب 

 نتتامتتنتتدبتتعضتتتتتی ستتتتتنتتگ عتتقتتاب متتی

 

 کتتتنتتتد آن ستتتتتنتتتگ چتتتون جتتترس آواز 

 نتتتتبتتتتود در متتتتیتتتتان او چتتتتیتتتتزی

 هستتتتتتتت آواز او متتتتثتتتتابتتتتۀ زنتتتتگ

 ختتوانتتد آن ستتتتنتتگ را بتته ستتتتنتتگ عتتقتتاب

 دیتتگتتران ستتتتتنتتگ کتترکستتتتتش ختتوانتتنتتد

 (1206تا  1202)آذری:                                    

 داند:است که منشأ این سنگ را مصر می ولی در ادامه روایتی از قول ناصرخسرو آورده
هنتتدستتتتتتتان  منشتتتتأ ستتتتنتتگ هستتتتت 

 نتتتاصتتتتتترخستتتتتترو از طتتتریتتتق دگتتتر

 

 انتتتد جتتتمتتتلتتته بتتتر آندر کتتتتتتتب رفتتتتتتته 

 متتتعتتتدن آن دهتتتد ز مصتتتتتتر ختتتبتتتر

 (1214تا  1213)آذری:                                 

ست:  الدنیاعجایباین حکایت در  صر آمده ا ست ک»نیز با نام م سنگی ا صر  ه چون او را بجنبانی هم به م
(. حکایت بعدی دربارۀ تولّد 39: 1397تبریزی، «)آوازی آید و چون بشتتکنی ستتنگی دیگر در میان او باشتتد...
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 روایت کرده است: الدنیاعجایبموش از گل قاطول است که آذری آن را از قول ناصرخسرو و با اشاره به کتاب 
 هستتتتتت انتتتدر کتتتتتتتابتتتهتتتا متتتنتتتقتتتول

 تهتتتم زمتتتیتتتنتتتی دگتتتر بتتتود نتتتمتتتنتتتا 

 نتتتاصتتتتتتر خستتتتتترو ایتتتن روایتتتتتتتهتتتا

 

 کتتته شتتتتتود متتتوش هتتتم گتتتل قتتتاطتتتول 

 جتتمتتلتته گتتنتتجشتتتتتز، رویتتدش از ختتات

 کتتتنتتتد در عتتتجتتتایتتتب التتتدنتتتیتتتامتتتی

 ( 3139تا  3137)آذری:                                   

جایی استتتت که او را قاطول خوانند. و آنجا »( آمده استتتت: 130)حکایت  الدنیاعجایباین حکایت نیز در 
خیزد. ابوالمویّد گوید: من مردی دیدم شود و از آن گل موش میچکد و زمین گل میغاری است و آبی فرو می

که گفت من آنجا گ شتم. چون بدانجا رسیدم موشی دیدم که یز نیمه او از گل بود و نیمی دیگر موش و بعد 
کندم. ماری دیدم بیرون آمد. نیمی ازو ز آن یز روز تمام موش شتتتد. و هم او گفت: من آنجا ستتتوراخی میا

حکایت دیگر درباره نوعی امرود است در مغرب که داروی مناسبی «. گوشت و پوست بود و نیمی گل و سنگ
که مکان رشد و نمو این  الغرایبتحفة برخلاف روایت  -برای یبوست شکم است، اما آذری از قول ناصرخسرو 

 داند:مکان رشد آن را یمن می -(220: 1391امرود را مغرب ذکر کرده بود )حاسب طبری، 
 هستتتتتت در حتتتد متتتغتتترب از اختتتبتتتار

 نتتاصتتتتتر خستتتتترو از ختتلاف ستتتتتختتن

 رانتتتد امتتترود بتتتاری هتتتر جتتتا هستتتتتت

 بتتتیستتتتتت رانتتتد دو بتتتاشتتتتتد ار امتتترود

 

 نتتتوعتتتی امتتترود هتتتمتتتیتتتو داروی کتتتار 

 گتتتویتتتد ایتتتن هستتتتتت در حتتتدود یتتتمتتتن

 شتتتتتکتتم را ازو یتتکتتی ده دستتتتتت هتتر

 فتتتزای و هتتتم متتتعتتتدودعتتتددش متتتی

 (3386تا  3383)آذری:                                  

گویند در حد یمن امرودی است. هر که از آن یز امرود »نیز همین روایت آمده است:  الدنیاعجایبکه در 
بخورد ده نوبت اطلاقش کند و اگر دو بخورد بیستتتت نوبت. به هر یز امرود ده نوبت بیفزاید و از آن امرود 

شاید سازند که قولنج بگ شابی  ست. (. آخرین حکایت دربارۀ موجودات مرکب135همان: «)دو آذری در الاجزا
 گوید که بخشی از وجودش اندام انسان است:این حکایت از قول ناصرخسرو از شتری سخن می

 ز اوّلتتتتیتتتتن نتتتتوع، نتتتتاصتتتتتترخستتتتتترو

 در دهستتتتتتتتتتتتان متتتترکتتتتب الاجتتتتزا

 داشتتتتتت متتانتتنتتد اشتتتتتتتتران یتتز تتتن

ای بیه                       کند نقل آن ز من بشنو می 

زاد اشتتتتری ز قضتتتا                              چون 

 شتتتتتتتتتر نتتتیتتتز داشتتتتتت یتتتز گتتتردن
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 لتتتیتتتز دو روی بتتتود بتتتر ستتتتتتر آن

 داشتتتتتت یتتز چشتتتتتم بتتر متتیتتانتتۀ ستتتتتر

 متتتترده آمتتتتد ز متتتتادر آن متتتتولتتتتود

 

 آن یتتتکتتتی اشتتتتتتتتتر و دگتتتر انستتتتتان

 چتتتار دستتتتتتت و چتتتهتتتار پتتتای دگتتتر

 هتتتمتتته اعضتتتتتای انتتتدرونتتتش دو بتتتود

 (4969تا  4964)آذری:                               

ده از حسین بن دولتیار کحّال شنیدم که در دهستان شتری کرّه آورد. من بن»آمده است:  الدنیاعجایبدر 
سر و  شت به میانۀ  شم دا شتر و یکی از آن آدمی، و یز چ شت و دو روی: یکی از آن  یز تن و یز گردن دا
چهار دستتت و چهار پای مانند شتتتران. و آن کره چون از رحم بیرون آمد مرده بود. شتتکمش بشتتکافتند. جمله 

کمش دو دو بود، و آنیه دو باشد چون گرده و غیره چهار بود. حسین کحّال بلخی گفت که من به های شآلت
بینیم غیر از نام راوی )حستتین بن دولتیار (. همینان که در این حکایت می158)همان:  10«چشتتم خود دیدم

یت ند روا مان یت، ه یه اجزای روا که آذری آن را ذکر نکرده استتتتت، بق حّال(  کک یت های قبلی  با روا املًا 
 مورد نظر آذری همین کتاب موجود است.  الدنیایعجایبتطابق دارد و احتمالًا  الدنیاعجایب

 خسرو ناصر آثار در عجایب. 5 -3

سرو به مقولۀ عجایب علاقه صر خ ست که آیا نا شته نکتۀ دیگری که در اینجا باید به آن توجه کرد، این ا ای دا
ست یا خیر؟ و آیا در آثار گ س له پرداخته که بتوان کتاب وناگون خود و در دورها های مختلف عمر خود به این م

؟ همینان که در مقدمه گ شتتتت قرن پنجم که ناصتتتر خستتترو در آن 11را به او نستتتبت داد یا نه الدنیاعجایب
ست می صفا،  481و وفات  394تولد  -زی شکوفایی عجایب -(443: 2، ج 1373) شد و   نامه نگاری ودورۀ ر

ها و توجه به عجایب و غرایب عالم استتتت. ناصتتتر خستتترو نیز به عنوان یز حکیم جامع العلوم به گفتۀ ت کره
شاخه از علم شاخه 12شواهد موجود در آثارش به این  ست. او های علوم بیزمانۀ خود چون دیگر  توجه نبوده ا

صل اول  ست»گوید و سخن می« جوینفس دانش»از  الحکمتین جامعدر ف صیه می« ن چیزهابازج کند: و تو
ست» صنع باطل ست، و گمان مبر که این  سرو، « بپرس و بدانز چرا چنین ا صر خ (، که دلالت 11: 1363)نا

ست سرو برای د صرخ ستجوگر نا صیدهدارد بر روح ج ای از علاقۀ خود به یابی به علوم مختلف. همینین در ق
 گوید:جستن همه نوع علوم سخن می
 نتتتهتتتادم ستتتتتر انتتتدر جستتتتتتتتتن دانتتتش

 نتته حتتق را بتتاز پتتس هشتتتتتتتتم ز بتتاطتتل

نکردم روزگار خویش بی بر                          بکردم  

ندانی  فرق از معروف منکر                         
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 کتتته تتتتا بتتتاطتتتل نتتتیتتتامتتتوزی ز دانتتتش

 کتته دانتتد قتتدر ستتتتتنتتبتتل تتتا نتتبتتیتتنتتد

 بتته هتتر نتتوعتتی کتته بشتتتتتنتتیتتدم ز دانتتش

 

 قتتتتتیتتتتتمتتتتتت حتتتتتق ای بتتتتترادر

 کتتنتتگتتر بتترستتتتتتته هتتمتتبتترش ستتتتعتتدان و

 نشتتتتستتتتتتتتتم بتتتر در او متتتن متتتجتتتاور

 ( 535: 1384)ناصر خسرو،                         

های گ شتتتته امر عجیبی ای از معارف متفاوت ستتتدهعنوان مجموعهها بهنامهبنابراین توجه او به عجایب
جزو عجایب و  کند آنها را تفستتیر کند که همهکند و ستتعی میالحکمتین از مستتایلی یاد مینیستتت. او در جامع

عنوان مثال دفع کردن یاقوت ها اشتتاره شتتده استتت. بهها بداننامهآیند و در عجایبغرایب عالم به حستتاب می
: 1382( که طوسی برای بیماری طاعون و سکته و صرع ذکر کرده )179: 1363بیماری وبا را )ناصر خسرو، 

( 179: 1363ن زمرّد چشمان مار را )ناصر خسرو، (. یا ترکاند342: 1390( و قزوینی برای وبا و طاعون )158
معزمی را بخواند و افعی را »( و طوستتی نیز آن را تأیید کرده استتت: 332: 1390که قزوینی آن را آورده استتت )

( یا اینکه موش دوست دارد بر جای 146: 1382« )بیاورد، زمرد بر چشم وی مالید، دیدۀ وی آب شد و بیکید
و گویند اگر پلنگ »( که قزوینی به این صتتورت آورده استتت: 172: 1363ر خستترو، گزش پلنگ بمیزد )ناصتت

( و یا اینکه در 659: 1390« )کستی را زده باشتد خات افشتاند و اگر کلب الکلب گزیده باشتد، بول بر وی کند
مده: به این صورت آ الدنیاعجایب( که در 183: 1363شهر تبّت هیچ فرد غمگینی وجود ندارد )ناصر خسرو، 

شد» شدل با شه خرّم و خو شد همی (. همینین پرداختن به 183: 1397)تبریزی، « گویند هر که تبّت دیده با
: 1390قزوینی ) المخلوقاتعجایب( که در 135: 1363مستت له تفاوت فرشتتته و دیو و پری )ناصتتر خستترو، 

 ( نیز آمده است.496: 1382( و طوسی )553
عنوان مثال هایی از عجایب و غرایب به او نستتبت داده شتتده استتت. بهنهها نیز نموعلاوه بر این در ت کره

ستانی در ت کرۀ  شعراءریاضواله داغ سرو می ال صر خ ست. امور علوم غریبه را نیز خوب می»گوید: نا سته ا دان
: 4، ج1384« )رستتیده... و وی را در تستتخیرات طلستتمات مهارت تام حاصتتل بودهعجیبه از وی به ظهور می

را « قانون اعظم در علم ستحر و نیرنجات»، کتاب شصعرای بلخ(. ابوالاستفار علی محمد بلخی در ت کرۀ 2217
در بین کتب منستتوب به تاریخ نظم و نثر در ایران (. نفیستتی نیز در کتاب 75تا: به او نستتبت داده استتت )بی

ر چند پژوهشتتتگران در (، که ه59: 1، ج1344کند )ناصتتترخستتترو از این کتاب و کتابی در ستتتحریات یاد می
( ولی این مست له 138: 1387( و )خلیق، 893: 2، ج 1373)صتفا،  13اندصتحّت انتستاب این آثار تردید کرده

ت نظر و پژوهش بیشتری دارد. علاوه بر این زکریای قزوینی هنگام توصیف یمگان از حمامی سخن 
ّ
نیاز به دق
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مفهوم »هایی استتت که حکیم ناصتترخستترو ستتاخته استتت: گوید که به قول او از عجایبات دنیاستتت و از بنامی
شتتتود که به چه نوع این بنا را نهاده. هرکه وصتتتف آن حمام را نماید از کثرت عجایب اوصتتتاف که دارد نمی

(. 566: 1373)قزوینی، « مستتتمعان تصتتدیق ننمایند تا خودشتتان نبینند. و آن حمام تا این زمان باقی استتت
حلقه  24ای مربع است که صورت حیوانات نقش شده است بدون در، حمام خانه گوید، اینچنانکه قزوینی می

شکل یکی از حیوانات به هم خورده و دری باز می شی  ست که هر حلقه را که بک شود و گنبدی ظاهر در آن ا
 های دوازده گانه و هفت گانه که اگر اشتباه کشیده شود شخصگردد و همینان گنبدهای تو در تو و حلقهمی

باشتتد که به گرداند. از عجایب دیگر حمام آن استتت که ستتی محل در گرمخانه میرا دوباره به خانه مربع برمی
شده و هیچ کس بالای آن حمام نتواند رفت و کیفیت و چگونگی حمام را که  شن  ضع رو یز جام همه آن موا

 (.567)همان: « اند کسی نداند مگر بانی آنبه چه نحو ساخته
دهد ناصرخسرو هنگام توصیف هر شهر و آبادی، عجایب و نیز نشان می سفرنامهو بررسی همینین غور 

اند و او شتتنیده، آورده استتت. به عنوان مثال هنگام توصتتیف با  ستتلطان کردهغرایبی را که برای آنجا ذکر می
صر که  شمس»م سخن مینامیده می« عین ال سان  سان در این با  درخت»گوید: شود از گیاه عجیب بل  14بل
ست، بود، می شتند، و در همه آفاق جایی دیگر نی سلطان از مغرب آن تخم بیاوردند و آنجا بک گفتند پدران این 

شان نمی ست اما هر کجا میو به مغرب نیز ن روید روغن روید، و اگر میکارند نمیدهند، و آن را هرچند تخم ه
نیز آمده است  الدنیاعجایبهر و با  سلطان در (. وصف این ش87: 1381ناصر خسرو، «)شود...حاصل نمی

با همین نام ولی با شرح « الشمسعین »ها همین درخت بلسان نامه( و در دیگر عجایب59: 1397)تبریزی، 
: 1390( و )قزوینی، 308: 1382و بسط بیشتر و ذکر خواص و فواید ذکر شده است. به عنوان مثال )طوسی، 

ای سنگین دیدم، چیزی بر آن نوشته بر در شهر اسطوانه»گوید: النعمان میمعرل (. او دربارۀ طلسم شهر352
بود به خطی دیگر از تازی. از یکی پرسیدم که این چه چیز است؟ گفت طلسم کژدم است، که هرگز عقرب در 

(. این 17: 1381)ناصر خسرو، « این شهر نباشد و نیاید و اگر از بیرون آورند و رها کنند بگریزد و در شهر نپاید
زمخشری برای شهر حمص ذکر کرده است که  ربیع الابراربه نقل از  حیات الحیوانطلسم را دمیری در کتاب 

(. همینین طلستتم مصتتر برای دفع زحمت 239: 1378آید )دمیری، النعمان از توابع آن به حستتاب میمعرل
سمی کرده»نهنگان: صر در راه طل شهر م ستور را اند کهو گویند به حوالی  سانند و  صر « مردم را زحمت نر )نا
توان به چشمۀ نزدیز عرقه اشاره کرد که هر سال سه روز هنگام نیمه (. از دیگر موارد می75: 1381خسرو، 

(. همانند این چشتمه که در موقع و زمان خاصتی آب 19شتعبان آب دارد و باقی ستال خشتز استت )همان: 
 آمده است:  عجایب و غرایبدارد، چندین نمونه در 
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 طتتتبتتتریتتته در اوستتتتتتت چشتتتتتتمتتتۀ آب

 هتتتفتتتت ستتتتتتال آب او بتتتود جتتتاری

 رابتشز و ختتست ختال هتتتتتتت ستتتتتتهف

هستتتتتت متت کتتور ذکتتر آن بتته کتتتتتاب                      

هتتتفتتتت ستتتتتتال دگتتتر بتتتود عتتتاری                               

 دهتتد هتتفتتت ستتتتتال دیتتگتتر آبمتتی

 ( 105: 1393)آذری،                               

 هستتتتتت مشتتتتتهتتور از حتتدود دمشتتتتتق

 هستتتتتت رودی عتتجتتب در آن هتتامتتون

 خورتتتتتتآبش دتتتتال باشتتتتز ستتتتتنی یتتتتیع

ای کتته فتتواره ختتوانتتد عشتتتتتق                          قتتریتته 

کتته بتته پتتنتتج ستتتتتال آیتتد او بتتیتترون                        

 خشتتتتتز بتتاشتتتتتد چتتهتتار ستتتتتال دگتتر

 ( 111: 1393)آذری،                                

شاهان )آذری،  شمۀ دیاربکر کرم شهر تنیس: 107: 1393یا چ ست که در »(. یا زنان  شهری در تنیس ا
آن زنان را علتی افتد به اوقات که چون مصروعی دو سه بار بانگ کنند و باز به هوش آیند، در خراسان شنیده 

ناصر «)آیند و آن بر این گونه است که ذکر رفتربکان به فریاد میای است که زنان آنجا چون گبودم که جزیره
باشتتتد مانند گاوی از کف دریا چیزی می»گوید: های دریای تلخ می(. یا دربارۀ شتتتگفتی67: 1381خستتترو، 

ماند اما سخت نیست و مردم آن را برگیرند و پاره کنند و به فراهم آمده، سیاه که صورت گو دارد و به سنگ می
(. 30)همان: « ها برند. هر پاره از آن که در زیر درختی کنند، هرگز کرم در زیر آن درخت نیافتدرها و ولایتشه

های شتتهر و های گرمابهو آب آن دریا خوش و بامزه، و شتتهر بر غربی دریاستتت و همه آب»یا دریای طبریه: 
ر آن دریاستتت همه آب ازین دریا خورند. و رود، و مردم آن شتتهر و ولایتی که بر کناها بدان دریا میفضتتلۀ آب

های پلید از آن دریا بازبندند، آب ها آبشتتتنیدم که وقتی امیری بدین شتتتهر آمده بود، فرمود که راه آن پلیدی
های چرکین که بود بگشودند، باز آب دریا شایست خوردن، باز فرمود تا همه راه آبدریا گنده شد، چنانکه نمی

(. که برای همۀ 75یا گ ر لشکریان از رود نیل با راهنمایی یز سگ سیاه )همان:  (.29)همان:« خوش شد
له از این امر خودداری توان نمونهاین موارد می لۀ مقا به خاطر اطا یب آورد، ولی  هایی از کتب عجایب و غرا

 کنیم.می
مدتی در جستجوی  ناصرخسرو همینین در یکی از قصاید دیوان خود نیز اشاره کرده است که زمان جوانی

 کیمیا و دریافت علوم غریبه بوده است:
 گاهی ز درد عشق پس خوب چهرگان                            گاهی ز حرص مال پس کیمیا شدم        

                                                                                                                             (1384  :320) 
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توان نتیجه گرفت که ناصر خسرو بنابراین با وجود چنین شواهدی از آثار خود ناصر خسرو و سایر منابع می
ای از حیات علمی خود به دنبال کشف و درت عجایب و غرایب عالم بوده و به این شاخه از علوم لااقل در دوره

 زمان خود علاقه داشته است. 

 گیرینتیجه. 4

سفراینی  صار  الاعلاالدنیا عجایبغرایبمنظومی دارد با عنوان  نامهعجایبآذری ا  عجایب و غرایبکه به اخت
ست  62، قرآنشود. او در این منظومه به غیر از نامیده می الغرایبعجایبیا  شاره کرده ا بار به منابع مختلف ا

ار دارد. نکتۀ قابل توجه در میان منابع مورد استتتتفادۀ او بار ارجاع در جایگاه نخستتتت قر  14با  الدنیاعجایبکه 
این است که در خلال ذکر عجایب و غرایب عالم، چهار حکایت از قول ناصر خسرو نقل کرده است که در سه 
حکایت به غیر از نام ناصتتر خستترو به منبع مورد نظر خود اشتتاره نکرده استتت، ولی در حکایت چهارم از کتاب 

صحّت قول آذری و میزان پای ن الدنیاعجایب سی  ست. برای برر سبت داده ا سرو ن صر خ ام برده و آن را به نا
از آنها استفاده کرده بود.  عجایب و غرایببندی او به منابع ذکر شده به سرا  منابعی رفتیم که هنگام سرودن 

دمیری،  الحیوانحیاتجاحظ،  الحیوانابن خلّکان،  الاعیانوفیاتحاستتتب طبری،  الغرایبتحفة از جمله 
عکبری و... آنینان  مقاماتابوالبرکات نیشابوری،  جواهرنامهقزوینی،  الموجوداتغرایب و المخلوقاتعجایب

باشد، دهد به جز چند مورد معدود که احتمالًا مربوط به اختلاف نسخ میها نشان میکه بررسی این نقل قول
توان ن اشتتاره کرده در منبع مورد نظر موجود استتت و از این جهت میدر بقیۀ موارد عیناً نقل قولی که آذری بدا

ت نظر آذری اعتماد کرد. همینین بررسی و مقایسۀ به صحّت قول و امانت
ّ
حکایتی که آذری از  14داری و دق

سیستان « اوت»دهد  ت غیر از یز حکایت )حکایت زنی از ولایت نقل کرده است نشان می الدنیاعجایبکتاب 
نیامده تتتت که  الدنیاعجایبهای موجود از نگام بازگشت از سفر حج به مرد تبدیل شده است( که در نسخهکه ه

ها موجود است حکایت باقیمانده در نسخه 13احتمالًا آذری نسخۀ دیگری از این اثر در اختیار داشته است و 
ملًا با روایت آذری هماهنگی دارد. و به لحاظ نوع روایات، عناصتتتر داستتتتان، اجزاء و حتی کلمات و واژگان کا

ها مورد نظر آذری همین کتاب است و این حکایت الدنیایعجایبتوان نتیجه گرفت بنابراین از این مقایسه می
جز برخی جزییات که احتمالًا حاصل تفاوت نسخه و خطای کاتبان باشد، تفاوتی با روایات منقول آذری ندارند. 

ان پرداخته شتتده استتت، علاقه و توجه ناصتتر خستترو به مقولۀ عجایب استتت. قرن مستت لۀ بعدی که در مقاله بد
سرو در آن می صر خ شکوفایی عجایبپنجم که نا شد و  ست، دورۀ ر نامه نگاری و توجه به عجایب و غرایب زی

قل ها و شواهد موجود در آثارش لااعالم است. ناصر خسرو نیز به عنوان یز حکیم جامع العلوم به گفتۀ ت کره
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ای از حیات علمی خود و احتمالًا پیش از بر تن کردن ردای تفکّر استماعیلی  و مطرح شتدن به عنوان در دوره
توجه نبوده و کشتتف و درت عجایب و غرایب عالم برایش حجّت جزیرۀ خراستتان به این شتتاخه از علم زمانه بی

ست. بنابراین می شته ا سج ابیّت دا ساب توان نتیجه گرفت که نظر آذری ا به او  الدنیاعجایبفراینی دربارۀ انت
عنوان نویسندۀ محتمل این توان ناصر خسرو را تا پیدا شدن شواهد متقن از دیگر متون، بهراه نیست، و میبی

 اثر در نظر گرفت.
 هایادداشت
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3. Bosworth 
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5. Nauka Publication 

 (.58ها بودست که به هیچ جای چنان نیست...)ص بوالموید و بشر مقسم اندر کتاب عجایب برّ و بحر گویند که: اندر سیستان عجایب . 6
7. Charles Ambrose Storey 

( یا حکایت 147نقل کرده که در این کتاب نیستتت از جمله قصتته غراب )ص  الدنیاعجایبهایی از کتاب حکایت نگارسصصتان عجایب و غرایب. در 8
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 تری از این اثر وجود داشته است.نسخه کامل
 به و نوشته زمینه مطالبی این در خسرو ناصر که کرد بیان بتوان بوده نویسی نامه عجایب اوج با مقارن پنجم قرن چون شاید». آنها نیز معتقدند: 9

 (.711: 1394)هاشمی و دری، « اندنرسیده ما دست
ستاندر  . 10 ست ) نگار سرو آمده ا صر خ ستان به نقل از نا شتر ده شاید از آذری 133ص( همینین حکایت آمرود یمن)ص 174حکایت  ( که 

 گرفته باشد.
ساب 11 سلطانی دربارۀ انت سرو می الدنیاعجایب.  صرخ سرو کتابی به نام »گوید: به نا صر خ ست، اما آذری در پنج جا  نامهعجایبدر آثار نا نیامده ا

سبت می این کتاب را سرو ن صر خ شاید منظور آذری کتاب به نا سخه الصنعهعجایبدهد.  شد که از آن ن سرو با صر خ ست و نا ست نیامده ا ای به د
(. نام ناصرخسرو چهار بار بیشتر در این اثر نیامده است و پنج 141: 1385« )کندباشد که در آن ناصر خسرو عجایبی را ذکر می سفرنامهشاید هم 

 است.مورد اشتباه 
ریزی آن داشت و کسانی که ای از حلقۀ دانش گ شته است که جاحظ نقشی اساسی در پایهها قطعهنامهبرخی پژوهشگران معتقدند عجایب . 12
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